
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی سیدنا محمد و علی اهل بیته 
علیثه  ر  رحمث  اللهخمینثی حضثر  امثا   نظریث مثرر  ببیثین لطیبین الطاهرین. بحث  مثا  ر ا

ل خلاصه و به صرر  فشثر   بیثا  این نظریه را  ر چند اصمرر  حکرمت اسلامی بر  که 
 بح  امروز  ر مرر  اصل ششم است.شد و پنج بند از این اصرل بیا   کنیم کهمی

 بایثد فقیثهبگثرییم کثه  خثراهیم[ مثا نمیبایثد بثدانیم کثه ؛]قبل از آ  بایثد یثن نکتثه را بیثا  کنثیم
نثه از بثرا  فقیثه بثر زیرا  هد انجا   هد، میانجا  ]به صرر  خاص[ آنچه را که اما  معصر  

جامعثه اسثلامی او و . اما چه  لیلی  ار  که آنچثه را کثه بثر عهثدة اوست بر عهدة آید و نهمی
ل اسثت؟ خیثر بایثد نمثاز بعطیثو حثج رفثتن  ر حال حاضر نمثاز خرانثد   انجا  نگیر ؟ آیا است
بثت معصثر  بثه  لیثل  ر  ورا  غی کثهبیا  نکثر   اسثت هم کس ، هیچو به حج رفت خراند

عجثل فت. البته حجی کثه امثا  زمثا  د و نباید حج رخراننماز نباید ب است اینکه معصر  غای
م باید آ  را مدیریت کند با حجثی کثه مثا بهثراهیم خر مثا  ا ار  کنثیالله بعالی فرجه الشریف 
؟ خیثر بثه ایثن رهثا کنثیمبرانیم انجثا   هثیم، میرا که  همین حجی آیاخیلی متفاو  است، اما 

ار دَ وَ »کنثثد  میوقتثثثی بیثثا   اطثثلاد  ار ، اسثثلامی احکثثا  شثثکل نیسثثت. وقتثثی ا لثثث  وَ السثثثِ
ار قََ  فَثثاقُطَعَرا دَیُثثد یَهَما ایثثن مرضثثر  را  ر  وا  غیبثثت بایثثد بثثه چثثه  لیلثثی  پثثس مثثا« السثثِ

 کَثلِ فَاجُل ثدَوا الزِانثی وَ الزِان یََ »ند  کوقتی بیا  می برانیم اجرا کنیم!میبعطیل کنیم؟ این را که 
هثم بثه همثین شثکل اسثت،  سایر احکا  برانیم اجرا کنیم.را که می« جَلُدَة م ائََ  م نُهَما واح دٍ
بثثراا اجثثراا آنهثثا بایثثد  رانیم آنهثثا را نیثثز اجثثرا کنثثیم؟بثثمیاجثثرا چیسثثت وقتثثی   لیثثل عثثد حثثال 

حکرمت  اشته باشیم، اگر بهراهیم حکرمت  اشثته باشثیم چثه کسثی بایثد ایثن حکرمثت را 
عا ل باید این کار را کند. بحث  مثا بثر فهمیم که فقیه ن میتیق له و یا قدر مااز را  کند؟ ا ار  

را از آنچثه  م انجثا   هثیم و بایثدبثرانیمیآید نثه آ  چیثزا کثه نمیسر آ  چیزا است که از ما بر 
 برانایی آ  را  اریم جارا کنیم.  احکا  اسلا  که

جامعه اسلامی اسثت،  ا بکلیف اما  نیست بلکه بکلیف هم احکا  بنه م  حدو  و اقام اقا
انجا   هثد چثه  لیلثی بثر نکثر   آ  اسثت؟  ر  براند این کار رامیحال که این جامعه اسلامی 

هثا جمثا اسثت نکتث  اینکثه ایثن خطابو  «افجلثدو« »فثاقطعرا»  فرمر   اسثتکریم قرآ  
بثثه نبثثر  کثثه فقثث   صثثلی الله علیثثه و آلثثه و سثثلم بثثه رسثثرل اکثثر بنهثثا خطثثاب  همثثین اسثثت؛

کنیم مثیبراا همین است که ما بیا     فقطعرا و فجلدوا.بگرید، خیر، فرمر   استایشا  



مکلثف بثه  اا کثه مکلثف کثلا  اسثت،مکلف کثلا  اسثت یعنثی جامعثه ، بکالیف بکالیف که این
سثت ا احکثامی که مربرط به جامعه اسثت، اینهثا همث احکامی  هم  اجراا این حدو  است.

نیم کثه مکلثف بثه ایثن احکثا  جمثا کبیثا  مثی کنیم وبعبیر مینها به احکا  حکرمتی از آ که ما
لاةَ »فرمایثثد  می.  ر صثثلاة اسثثتهثثا جمثثا جامعثثه مکلثثف بثثه این امعثثه اسثثت وج دَق ثثم  الصثثِ

البته اقیمرا هثم اسثت بثه  لیثل اینکثه هثم صثلاة جمعثی « غَسَق  اللِیُل  لشِمُس  إ لىل دَلَرك  ا
نکثر    "اقطثا"فقث  بعبیثر آیثد می "اقطعثرا" اریم و هم صلاة فر ا، اما وقتی که بثه سثرا  

بکلیثف  ر عصثر  ر اینجا بکلیف جامعه است و جامعه مکلف اسثت. حثال آیثا ایثن  است بلکه
ا احکا  هستیم، پثس حثاک کثه مکلثف ا مکلف به اجرا ر این ایا  هم م غیبت بما  شد؟ خیر،

فثراهم کنثیم، یکثی از مقثدما  آ  ایثن اسثت کثه هم باید مقدما  اجراا آ  بکلیف را  هستیم
 باید حکرمت  اشته باشیم با بترانیم اینها را اجرا کنیم.

ا  وکیثت فقیثه  ر  ورا  عقلثی  ال بثر ا بث رحمث  الله علیثه ا لث  اصل ششم از نظریا  امثا 
بثه آور   جرینثد و بعثد شثرو  میبثه  لیثل عقلثی عقلثی بمسثن  ال اما  ابتداح غیبت است.

 ، ر زمثا  غیبثتکثه .  لیثل عقلثی اولثی کثه ایشثا  مبنثی بثر اینکننثدمی ا ل  نقلی آ  مرضثر 
له را بیثا  کر نثد، بعد از اینکه اصل ضرور  این مسئ ا ل باید حاکم باشد این است؛فقیه ع
اجثرا کنثد فرمر نثد کثه بثه ضثرور  وجرب اقامث  حکثرمتی کثه بترانثد احکثا  اسثلامی را اصل 

ابتثدا  هبرا این حکرمت را بثر عهثد  بگیثر .ا و رچه کسی متصد که ابت است  عقل و شر 
خراهثد قثانر  میریثم کثه فرماینثد اگثر مثا یثن حکثرمتی  امی کننثد؛میعقلثی بمسثن  به ا لث 
ت قثانر  اسثت و هثر مثحکربیا  کر یم که حکرمثت اسثلامی   ر گذشته- را جارا کنداسلا  

حکثثرمتی کثثه مبتنثثی بثثر اسثثلا  باشثثد حکثثرمتی اسثثت کثثه  بثثه هثثر حثثال قثثانرنی  ار  و حکرمثثت
به قانر   اشته باشد و هم  هم باید علمآ  حکرمت مجرا  -قانر  آ  قانر  اسلا  باشد.

آید، بثه مینبراجراا قانر   از عهدةعلم به قانر  نداشته باشد اگر مجرا به آ  پایبند باشد. 
حدا که نیاز  ر اشته باشد اما   را اجرا کند. اگر علم   اند قانر  چیست با آمی لیل اینکه ن

بثر خثلاف آنچثه را از قثانر   ممکثن اسثتعثدل نداشثته باشثد است و مانا از انحراف او باشثد، 
 ممکن است علم  اشته باشد اما . به  لیل اینکهعمل کنداسلا  با برجه به اینکه علم  ار  

 خر  عمل کند.  بر خلاف علم



مثثرر  وکیثثت فقیثثه ایم و هنثثرز هثثم  اریثثم افثثرا ا را کثثه  ر مثثا  ر گذشثثته  اشثثتهراا مثثثال بثث
انثد عمثل بثه آ  چیثزا کثه خثر  نرشثته و بکییثد کر  اند امثا خر شثا  نرشته امطلب زیا 

د عمثثل نثث انمید امثثا بثثرخلاف آنچثثه کثثه نثث انمیانثثد. گثثاهی برخثثی از احکثثا  و حقثثایق را نکر  
دا  باید  ر حدا از کمال اخلاقثی ه هم باید قانرندا  باشد و هم این قانرند. پس فقینکنمی

بثثراا مثثر   بضثثمین کنثثد. ایثثن حکثثم عقثثل را بثثه قثانر  عمثثل خثثر  و عثدالت رفتثثارا باشثثد کثثه 
جثرا قثانر  باشثد، اگثر برانثد ممینکنثد کثه اگثر علثم نداشثته باشثد کثه میاست و عقل حکم 

نداشثثته باشثثد بثثاز هثثم بضثثمینی کثثه بترانثثد مجثثرا قثثانر  عثثدل الهثثی باشثثد وجثثر  هثثم عثثدل 
 ندار . بنابراین هم باید عا ل باشد و هم فقیه باشد.

شر  که علم او باید اجتها ا باشثد یعنثی بثراا بحصثیل میاما  این مطلب را هم متعرض 
زنثثد، می کنثثد و او حثثرف آخثثر رامیک ببعیثثت از او د و إنباشثثد کثثه از  یگثثرا ببعیثثت کنثث علثثم ناچثثار

کنثثد. ایثثن بثثا حاکمیثثت حثثاکم سثثازگار میاو رجثثر   زنثثد کثثه حثثاکم بثثهمییعنثثی حثثرف آخثثر را کسثثی 
حثاکم  ونیست زیرا حاکم باید حرف آخر را بزند. اگر قرار باشد حرف آخر را کسی غیر از حاکم بزنثد 

 زند.میکه حرف آخر را است همانی  حکرمت، حکرمت  باید از او بقلید کند که  ر این صرر 

نظثر متهصثص نظثر مشثرربی از او نیسثت، بعبثد البته استفا   از نظر متهصص بثه معنثاا 
حثاکم بایثد  ر حثدا باشثد کثه بترانثد  ر  گیرند  حاکم اسثت امثاهم بصمیم  ر اینجا است زیرا

لثذا بایثد سثهم و نسثبتی از  آ  نظثر بربثر و بهتثر را بشثهیص  هثدمیا  نظریثا  متهصصثین 
گیرند  حثثثثثاکم اسثثثثثت و بصثثثثثمیم ر ایثثثثثن فثثثثثرض یی بثثثثثا مرضثثثثثرعا   اشثثثثثته باشثثثثثد. آشثثثثثنا

گیرند  متهصص نیست.  رست است که مجتهد بهصص آ  مرضثر  را نثدار  امثا بصمیم
ایثن بحث  را مثا  بهتر است یا نظر آ  متهصص  یگر. براند بفهمد که نظر این متهصصمی

نظثر مرلثرا نیسثت  ایم که نظر متهصصمرلرا و ارشا ا بح  کر   اح  امرمب  ر کاملًا
کنثد میبلکه نظر او ارشا ا اسثت امثا کسثی کثه ایثن نظثر ارشثا ا را ببثدیل بثه نظثر مرلثرا 

ک شر  و إمینگا  آ  نظر ببدیل به باید تی حاکم گفت که باید چنین شر ، آقحاکم است، و
ید را ندار . پثس حثاکم بایثد  ر حثدا باشثد کثه براند باید بگرید و حق گفتن بامیمتهصص ن

بتراند از بین نظرا  متهصصین بمیز  هد و لذا بایثد بجربثه مثدیریتی و اجرایثی  اشثته باشثد 
را بشثهیص  هثد. لثثذا  ر  اکمثلولثی و متهصثثیص نظثر اَنظریثا   ر حثدا کثه بترانثد  ر میثا  

یعنی وقتی با مشاورین  باشد؛م باید عارف به امرر سیاسیت آیند  بیا  خراهیم کر  که حاک



 هنثد، او بایثد  ر حثدا باشثد کثه بترانثد می به او نظریابی را که آنها کند ومیخر  مشرر  
  ر عمر  مسائل باید به این شکل باشد. ،بشهیص بدهد که نظر بربر و اسلم کدا  است

 دا  باشثثد و  انیثثاًنثثبدانثثد یعنثثی قانر احکثثا  اسثثلا  رابایثثد  فرماینثثد حثثاکم و خلیفثثه اوکًمیامثثا  
عقل این اقتضا را  ار ، بثه  و اخلاقی برخرر ار باشد. عدالت  اشته باشد و از کمال اعتقا ا

و نثه حکرمثت   لیل اینکه حکرمت اسلامی حکرمثت قثانر  اسثت و نثه حکرمثت خر سثرا
دار مطالب قانرنی را نداند کیق حکرمت نیست، به  لیل اینکه اگر . اگر زماماشهاص بر مر  

برانثثد حثثاکم و مجثثرا قثثانر  مین گثثر نکنثثدا شثثر  ومیبقلیثثد کنثثد، قثثدر  حکرمثثت شکسثثته 
شثر  کنیم قثدر  حکرمثت شکسثته میمثیاسلا  باشد و لثذا نبایثد مقلثد باشثد. اینکثه بیثا  

 ر  را ایشثا ظر آخر را بدهد. این مطلثب افتد که بنا است او نمی ییعنی قدر   ر  ست کس
 کند.میبیا   48و  47کتاب وکیت فقیه صفحه 

 إ »فرماینثثثد  میکننثثثد و میبر بیثثثا  ایثثثن مطلثثثب را یثثثن مقثثثدار مفصثثثل  ر کتثثثاب البیثثثا هثثثم
إنمثثا  و–القثثانر  اکلهثثی فقثث   حکرمثث قانرنیثث  بثثل  حکرمثث کانثثت  لمثثا اکسثثلامی  الحکرمثث 

  ر حقیقثثت حکرمثثت اسثثلامی بثثراا اجثثراا قثثانر  الهثثی اسثثت« جعلثثت کجثثل إجثثران القثثانر 
 الحکرمثث ک بثثد فثثی الثثرالی مثثن صثثفتین همثثا دسثثا   -وبسثث  العدالثث  اکلهیثث  بثثین النثثا »

مسثکل   ک یعقل بحققها إک بهما  إحداهما العلم بالقانر  و  انیتهما العدال ، و القانرنی ، و
 و»، بثریمنا  میآ  به عنرا  قدر  مدیریت ه ما از این کفایت هما  چیزا است ک« الکفای 

«  شثبه  فثی لزومهثا فثی الحثاکم دیضثاک فثی العلثم بنطاقثه اکوسثا، و  اخلث  مسکل  الکفای 
کند و لذا میباید با کفایت باشد و صرف اینکه عالم و آ   خربی باشد این مرضر  کفایت ن

جثثثایی را و مسثثثجد ز خانثثثه و مدرسثثثه ا غیثثثر و ر خانثثثه نشسثثثته  کثثثه بنهثثثااگثثثر یثثثن آ   منثثثزوا 
ولثر فقیثه و عثا ل با مر   و جامعه و مقتضیا  جامعه آشثنا نیسثت،  و اصلًا شناسدمین

هم کفایت باید  فرماید می اشته باشد. هم باید کفایت  براند حاکم باشد زیرامین هم باشد
ضثرحه هثذا مثا و إ  شئت قلت  هذ  شرط  ال  من دسس الشثروط. و و»باشد؛   اشته

 الفاسق ک یعقثل د  یجعلهمثا الله بعثالى والیثا علثى المسثلمین، و الظالم و فا  الجاهل و -
 نفرسهم ما شدة اهتما  الشار  اکقد  بذلن، و على دمرالهم و حاکما على مقدرابهم و

بثه اضثافه ایثن کثه  «ک یعقل بحقق إجران القانر  بمثا هثر حقثه إک بیثد الثرالی العثالم العثا ل



لثد   و صثفحه این مطلب را  ر کتثاب البیثا ج«.  لت علیه اک ل  اللفظی »حکم عقل است 
 اند. بیا  کر   662و  661

ایثن بعبیثر  وکیت فقیثه اخثتلاف اسثت گریند  ر مسئل میایم که اینکه ما همیشه بیا  کر  
ل اسثت، یعنثثی آیثا غیثر فقیثثه آ  اخثثتلاف اسثت وکیثت غیثثر فقیثه عثا  آ  چثه  ر اشثتبا  اسثت؛

اگثثر اختلافثثی  ر مسثثئله باشثثد ایثثن مرضثثر   برانثثد؟میبرانثثد حثثاکم باشثثد یثثا نمیعثثا ل هثثم 
اسثت و لثذا اگثر ولثی فقیثه  ایثناست. البته اختلافی هم نیسثت، امثا اگثر باشثد هثم نسثبت بثه 

ف هثثیچ عثثاقلی  ر ایثثن اخثثتلا انثثد حثثاکم باشثثد ایثثن قثثدر متثثیقن اسثثت وبرمیبثثا کفایثثت  عثثا ل 
اگثر اختلافثی باشثد  ر آ  طثرف  تلاف کر   باشد.با چه برسد که فقیهی  ر آ  اخنکر   است 

 . فلذا کسانی که منکر وکیت فقیهحاکم باشد یا خیر براندمیاست، یعنی غیرفقیه عا ل هم 
براند فاسثق میگریند حاکم مییعنی کسانی که  -کنیممیبه معنایی که بح  آ  را - هستند

برانثد جاهثل باشثد، یعنثی اگثر برامثا هثم حثاکم شثد میرینثد حثاکم گمیباشد و کسثانی کثه 
گریند وکیت فقیه نه، ین همچین نظریثابی  ارنثد. یعنثی میاینهایی که براند حاکم باشد، می

 که ین امر عجیبی است که خلاف عقل است. پس فاسق یا غیر فقیه حاکم باشد

کننثثد، ایثثن میآ  را هثثم بثثه عنثثرا   لیثثل عقلثثی بیثثا  رحمثث  الله علیثثه امثثا  مطلثثب  ومثثی کثثه 
آیثا  و روایثا   رمایند که بر فرض اینکه ما از هم  ا ل  عقلیثه و از همث فمیاست که ایشا  

شر . امرر حسبیه یعنی میوکیت فقیه عا ل  ابت  ،نظر کنیم به عنرا  امرر حسبیهصرف 
امثررا کثه بایثد ر  و بعطیل این امرر مرافق نیسثت،  انیم شار  مقد  با طمیامررا که 

 ت، بثه عبثار   یگثرمسئرل معینی هم براا این کارها معین نکثر   اسثشار   انجا  بگیر  اما
ار . ایثن همثا  چیثزا اسثت ند یبکالیف معین شد  است اما مسئرل خاص بکالیفی که این

بکثثالیفی کثثه مهاطثثب آ  عثثا  اسثثت و ایم، یعنثثی بثثه عنثثرا  بکثثالیف کثثلا  نثثا  بثثر   کثثه از آ 
 ندار . کلًا مهاطب نه اینکه  ر ،مهاطب خاص ندا

بکلیفثی  فقثه قبثرل نثداریم؛ ایثن رو  امثرر حسثبیه را  ر امرر حسثبیه اصثلًا لذا ما  ر مسئل 
ه معثین مکلف یثا بثه شهصث وجر  ندار  وهص نباشد که مهاطب نداشته و مکلف آ  مش

ت. حثاک ایثن بکثالیفی کثه بثه نرعیثه معثین شثد  اسثت  ر ه معین شد  اسثو یا به نرع شد 
همثین ا بیثا  جلثر هثم بثا مثا  شثر میا  بثر   به امرر حسثبیه نث هاعارف از آنلسا  فقه مت

معین کر   است امثا شثهص را  آنهارویم. این امرر حسبیه هما  امررا است که شار  می



حسثبیه امثرر این کسی که بتراند  ن مرر اجراا آ  نکر   است،  ر اینجا قدر متیقخاصی را مک
خراهثد ایثن حکثم را جثارا میاسثت کثه کسثی کثه  ایثن امثر بثین را جارا کند فقیه عا ل است.

غیثر  ید عا ل باشثد، قثدر متثیقن مثن یجثرز؛ه باگرییم ککند عا ل باشد یا نباشد، خب ما می
عثا ل مشثثکرك بثثه جثثراز اسثثت امثثا عثثا ل متثیقن الجثثراز اسثثت. اینکثثه فقیثثه باشثثد یثثا نباشثثد؛ 

 لَثثا بَثثنُقَ  » ؛اسثثت فقیثثه متثثیقن بثثالجراز امثثا غیثثر فقیثثه غیثثر متثثیقن بثثالجراز و مشثثکرك الجثثراز
نسثبت  ر اینجا جراز بصدا غیر فقیه عا ل  «.بالشن الیقین ک بترك» ،«الُیَق ینَ دَبَداً ب الشِن

ل غیثر مشثکرك اسثت بثه امثا جثراز بصثدا فقیثه عثا  به امرر مشکرك فیثه مشثکرك اسثت
  لیل اینکه قدر متیقن است. 

بعثد  هثی التثی علثم  و– ثم إ  اکمثرر الحسثبی  »فرمایش حضر  اما  رحم  الله این اسثت  
اگثثثر « إ  علثثثم د  لهثثثا متصثثثدیا خاصثثثا دو عامثثثا فثثثلا کثثثلا  -رضثثثا الشثثثار  اکقثثثد  باهمالهثثثا

إ   بثت دنهثا کانثت  و»تصدا این امرر حسثبیه معلثر  بثر ، خثب اینکثه جثاا بحث  نثدار  م
 و»گرینثد، میایثن را اول « الرکیث  بک لث  للفقیثهمنرط  بنظر اکما  علیه السلا  فهی  ابت  

د  یکر  بنظر شثهص کالفقیثه  لر احتمل د  إجرائها ک بد و )از ا ل  و کیت( ما الغ  عنها
ک  و... العثا ل الثقث  الفقیثههر  الشهص العا ل دو الثق  فاللاز  اکخذ بالمتیقن، والعا ل دو 

حفثظ شثبانهم مثن اکنحثراف عثن  و )مثرز ارا( سد  غثرر المسثلمین یهفى د  حفظ النظا  و
نحرهثا مثن دوضثث   و)همثثین ویثایف فرهنگثی( منثا التبلیغثا  المضثا ة للاسثلا   اکسثلا  و
ک یمکثثثن الرصثثثرل إلیهثثثا إک  و (ن مثثثرار  امثثثرر حسثثثبیه اسثثثتبریایثثثن از روشثثثن) الحسثثثبیا 

 الفقهثثانک شثثن فثثی د   الرکیثث بتشثثکیل حکرمثث  عا لثث  إسثثلامی ، فمثثا الغثث  عثثن د لثث  
کسثی کثه یجثرز لثه از ا له را هم کنار بگذاریم قثدر متثیقن   اگر هم« العدول هم القدر المتیقن
دل  ر جامعثه، ماننثد امربثه معثروف و ع مرزها، مانند اقام حفظ بصدا امرر حسبیه مانند 

اجتمثثاعی، ماننثثد صثثد  غثثثرر مسثثلمین، ماننثثد حفثثظ نظثثا  و امثثثال ایثثثن  نهثثی از منکرهثثاا
چیزهایی که این مرار  مکلف خاص نثدار  امثا بایثد انجثا  شثر ، قثدر متثیقن اسثت آ  کسثی 

 ل است.  براند انجا   هد و باید انجا   هد فقیه عامی

 آل محمد. و صلی الله علی محمد و


